ورثه الانبیا. 


سیّد احمد نقوی لکهنوی معروف به علامه هندی 
(۱۲۹۵ - ۱۳۶۶) 


0۸ ی ۱ به همراه بخشی از 
تذکرة العلماء المحققین في آثار الفقهاء و المحدئین 
سید مهدی بن نجف علی حسینی رضوی عظیم آبادی (زنده‌در ۱۳۶۳) 


مر گد نامه ها | رم 


ده الق صنحصیم 





سشارات موسسه کناب شناسی نبعه |۶۱ 


علامهآهندی, احمد بن ابراهیم: ۱۲۹۵ - ۱۳۶۶ ق - 
ورتة الأتبیاء " تألیف سید احمد نقوی لکهنوی معروف به علامه هندی: به همراه بخشی لر نف کر ز 
العلماء المعففین فی آنار الفقهاء و المحدتین ‏ تالیف ید مهدی بن تجف علی خسینی رضوی عطیم ابلدی 
تصحیح علی فاضلی: تهیه. مزسسه کتاب شاسی شبعه(موستة ثرات الشیعة) - فم مومسه کتاب شناسی 
شیعه. ۱۳۸۹ 
- (اششارات کاب شناسی سیعه:۶ سر گذنتامه:۳. خانداتهای علمی؛ 43 
۴ص مصور. تمونه 
۰ ۱ زنل ٩۷۸۶۰-۹۰۶۱۷‏ خاک 
فهرست نوبسی بر اساس اطلاعات فیها. 
فارسی 
کتابنامه. 
نمابه. |۴۸۸] - ۴۹۵ همچنین په صورت زبر توبس. 
۱. نقوی نصیر آپادی» دلدار علی بن محمد معین, ۱۱۶۶ - ۱۲۳۵ ق. - سر گذشتنامه. ۲ مجنهدان و 
علماء - هند - س رگذشتنامه. الف. رضوی عظیم آبلای, مهدی بن نجف علی. فرن ۱۳ ق. نذ کرا فعلماه المحفقین 
هي آنار لققهاه و المحدئین: برگزیده 
۱ بپ, فاضلی, علی, مصحح. ‏ ج. موسسه کتاب شناسی شیعه(موسة ترات الشیمةا.. « عبوان تدکره 
| . العلماء البحتتین في آثارالفهاء و المحدنین, برگزیدم. 
4عآن/۵۵/۳ قفا ۳۹۷۸۸ 





ورثه الانبیا. 


سید احمد شون لکهوی معروف به غلاعه تن 


۳۶۶ ۵ 


به همر و بحشی فر 
تذکرةالعلماءالمحفَقین في آثار الفقهاءو المحدئین 


سید مهدی بن نجف علی حسینی ر ضوی عظیم آیادی ززیت مر ۰۳۷۴ ) 


تصحیح : علی فاضلی 


۱۳۸۹ 


احوال حضرت حجة الاسلام ملاذ الأنام سلطان العلماء 


الستّد محمد رضوان‌مآب -رحمة اته علیه - 





۱۳۸ ۰ ۱۹۹ 


خلف ابر حضرت غفران‌مآب بود. ولادت باسعادتش هفدهم ماه صفر سن ۱۱۹۹ 
در بلده لکهنو شد. 

حضرت غفران ما ب در خواب‌امام عصر و حجَة منتظر عجل له ظهوره را زیارت نمود 
که می‌فرمایند: «ما پسر تو را در حضانت خود گرفته‌ام» چنانچه آن جناب افتخاراً 
می‌فرمود: «وأنا آفتخر واأقول: ٍ صاحب ژماني . والحجَة المنتظر الرتاني, قد تکثل 


لحضانتي وریّاتي» ۱ (جوهر عزیزه شرح وسیط وجیزه ", مصلفه تاج العلماء طاب نراها. 


کمالات نفسانی 

تحصیل و تکمیل علوم عقلیه و تقلیه خدمت والد بزرگوار خودش فرمود. و به عمر 
نوزده سالگی به کمالات اجتهاد و استثباط فان گردید . صاحب تسذکره سی‌فرماید: 
«الحق که آن جناب از راه سایر محامد ذاتی و صفاتی و تبخر در علوم معقول و 
متقول؛ خصوصاً جودت تحریر و متانت تقریر, و دفع تسویلات مخالفین و رد 


۱. تفصیل این منام در تعلیقه تذکرة العلماء, ص ۲۴۲(بخش ضمیمه) خواهد آمد. 
۲ الجوهرة العزیزة في شرح وسیط الوجيزة . (چاپ شده در رسائل في دراية الحدیث , ج ۲ص ۴۶۷). 








۰ ۶ ج ور ئه الأنبیاه 


مدرسهاانی | برای طلبهٌ علوم قرار داد. و فضلای کبار و مدزسین ععمالی‌وفار را به 
ندرب و افادهٌ علوم حمه معیّن فرمود؛ و در هر یک از نوام" سمالک مسحروسه 
شخسی ما زا نمود که احکام شرع را به هینگام دعتاوی و منازعات 
مخاسین در سایر این مملکت به,حسب فتاوی آن جناب مخاری داشنه باشند, و 
بر اخراح رکاث از اموال شاهی و تقسیم آن به مستحفین به موجب اختبار آن جناب 
احرا بافت , خلقی کثیر و جمعی غفیر از مزمنین از فیض اين نوال په کام دل رسیدند, 
7 هم از اموال خود جمعی از مزمنین را در خفیه آن قدر اعانت فرمود که اژ ففر و 
احنباج رسلته مرقبة اغلها یافتند . 

و آبضا بادشاه مرحوم جثّت مکان. مُهر به نام نامی آن جناب متضتن خطاب 
فتسیطاای «مجمع علوم دین. و مرجم سادات و ممنین. حافظ احکام اله. مجتهد 
العسر . سایلان العلما» منقوش فرموده به خدمت آن جناب فرستاد, و منشیان دفتر را 
مامور فزسود که این لقب را برای,آن جناب می‌نوشته باشند؛ و قبل از منقوش شدن 
ان در حسله این خطاب لفظ «مورة اعتقاد امجد علی شاه» بر" تجویز شاهی بر آن 
جناب عر ض کردند؛ لکن آن جناب از راه انکسار قبول نفرموده استدعا نمود که به 
جای «مورد اعتقاد» «مورد عنایات» نقش کنند؛ لهذا همچنان به عمل آرکند. 

و پبوسته حال ُسن عقیدت و خلوص ارادت حضرت پادشاه مرحوم به خدمت 
آن جناب بوماً فیوماً در ترقی بود تا آنکه در قرب آوان " تحریر این مقام" در روز 
بست و ششم ماه صفر این سال که سنة یکهزار و دو صد و شصت و سه هجری بود۵ 
که آن پادشاه دین‌پناه به رحمت؛حق پیوست. و بعد از آن توجّه و الطاف حضرت 
ره 
۲ کذا. و در تذکره: به. 

۳. اوان: جمع اوانست به معنی اوقات. 

رهز شبه؛ + «کتاب تذکرةالعلماه» و از آنجا که این بخش و بخش بعدی از یک موضع از تلکرةالعلماء برگرفته 
شده بود نیازی به آن نبود. 

۵.در تذکره: است. 


بخشی از 


تدکره العلماء 
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تألیف 
سیّد مهدی بن نجف‌علی رضوی عظیم آبادی 
زنده در ۱۲۶۳ 


شامل شرح حال: 
۱ سیّد دلدارعلی «غفران‌ماب» (ت ح ۱۱۶۶ - ۱۲۳۵) 
. سلطان‌العلماء سیّد محمّد بن دلدارعلی «رضوان‌مآب» (۱۱۹۹ - ۱۲۸۴) 
. سید علی بن دلدارعلی (۱۲۰۰ - ۱۲۵۹) 
. سیّد حسن بن دلدارعلی (۱۲۰۵ - ۱۲۶۰) 
. سیّدالعلماء سیّد حسین بن دلدارعلی «علّیین‌مکان» (۱۳۱۱- ۱۲۷۳) 
. سیّد احمد علی محتّد آبادی (۱۲۰۶ - ۱۲۹۵) 
ممتازالعلماء سیّد هحمدتقی بن سیّدالعلماء «جتّت‌مآب» (۱۲۳۴ - ۱۲۸۹ 
. عمدة العلماء سیّد محیّد هادی (۱۲۲۸ - ۱۲۷۵) 


. هفتی محمّد عبّاس شوشتری (۱۲۲۴ - ۱۳۰۶) 








جناب غفران‌مآب. سیّد المتکلمین. سند المتألهین, فخر المجتهدین. 
علامة المتاخُرین, سیدنا و مولانا و مقتدانا جناب الستد دلدارعلی 
ین الستد محمّد معین بن الستد عبدالهادی الرضوی النقوی الهندی 


التصیرآیادی -أعلی الته مقامه, ورفع درجاته, وضاعف ثواب حسناته - 





[ح ۱۱۱۰۱ - ۱۲۳۵] 


آن جناب اوّل" کسی بوده‌اند که در ینلاد هندوستان پبه مرتبة اجتهاد رسیده. 
و همجنین بتای " اقامت نماز جمعه و جماعت به طريقهٌ حقَهٌ امامیه درین دیار به 
ذات فا البرکات آن جناب به وقوع آمد ". و اين معنی از جمله فضایل مختضَه؟ 
آن جناب انبت. مساعی جمیله که دز ترویج دین بین ائْمَهٌ معصومین در ایین 
سرزمین از آن جناب به ظهور رسیده. و نیز تصانیف أنیقه و والیف دقیقهً 
آن جناب که مذکور خواهد شد, والیوم هبر یکی اژ/آن مشهور است - شاهد 
حال فضل و کمال و#عل قدارج/آن جتامم اسعي‌هماي کربلای معلی و تجف 
اشبرف که اژ اساتذة انسگای/#ودند بل ماِحظه بعض تصائیف آن جتاب -با 
وجود بُعد مسافت فیما بين -اجاژات مفصّله مشتمل بر مدح و ثنای آن جناب 
نوشتند, چنانکه می‌آید...- 


۱ سیق»:-اوّل. ۲ 02 + استقامت و. 
۳« ق»:-آمد. ۳ «ع: مختصره. 











جناب مستطاب معلیالقاب, مجتهد العصر والزمانی, مولانا و مقتدانا؛ 
سلطان العلماء الأْعلام. مرجع الفقهاء الفخام. سیّد سند. علامه عدیم 
العدیل اوجد امجد. چجناب سیّد محمّد -دامت بر کاته و عمّت افاداته -. 


خلف الصدق جناب غفران‌مآب سیّد دلدارعلی -طاب ثراه - 





۱]۱۲۸۶ - ۱۹۹[ 


آر جناب بعد از چناب والد ماجد خود -که احصوال خبیر مآلش بتفصیل مذکور 
سد _افضل علمای زان و اکمل فقهای دوران و سرآمد ستکلمین " و سردفتر 
منبخرین " است. 

ولادت باسعادت آن جناب در رو هفتدهم ماه صفر سنهٌ یکهزار و یکصد و نود و 
نه هجری در بلا؟ لکهنو -صانها له تعالی - انا افتاد. 

تحصیل علوم عقلیّه و نقلیّه به خدمت جناب غفران‌مب پدر بزرگوار خود نموده. 
در حدائت سن به درجه کمال فضل و اجتهاد و مرتبهٌ هدایت و ارشاد رسید؛ چنانچه 


۱. شرح حال سلطان العلماء یه نقل از تذکرةالعلماءبتمامه در تکملٌ نجوم الشماء (ج ۰۱ ص ۲۵۶ - ۲۶۶) مندرج 
است. ما موارد انختلاف قابل اعتتا را در خاشیه ذ کر کرده‌ايم. 

مولاناسیّد اغا مهدی رضوی لکهنوی کتایی در ۰ صفحه به ازدو در شرح احوال او تألیف کرده است و تاریع 
سلطان العلما ء نامیده که در کراچی به چاپ رسیده است. 


۲ + «عظیم الشآن» که پر روی آن خط زده. ۳. هه +«کرامت نشان» که بر روی آن خط زده. 





۸ + تذکرة العلماء 


نوشته بودند. بعد ذکر مدارج اهل فضل و علم و اجتهاد, می‌فرمایند که: 

کان بحمد له تعالی معّن جدّ قي هذا المطلب, وتروی من هذا المشرب العذب. 
افاضل الیت وق از کل ]ود : والالسمی [اللوذعی] الاعرّ الولد المجد. ثمرة فزادي 
وقزة عيني اسیّد محتد - لا زال محتدا بمکارم لخاق, ومتحیاًبحلی الکمالات. 
محقوظاً ومصوناً عن جمیع الافات والعاهات, بحق محعد وله زفیع الدرجات. علیهم 
صتوف الصلوات" والتحیات الزاکیات. 

اه - طوّل له عمره -فی ریعان الشباب وعنفوانه فاق معظم المثال والاقران, وامتاز 
بترقیه مدارج الکمال عن آکثر آبناء الزمان, رتع في ریاض العلوم» وکرع مس ععین 
الکمال, وترقی الی أعلی معارج الفضائل , وآل حالد [الی] " حسن الحال, آوشك آن 
یبیض المداد من رای ذذکائه, ویتنور قلوب هل بیتنا بنور ضیائه . ولعمري لو قلن ان 
زیته يکاد يضيء ولو لم تصسه نار لم یکن مستبعداً آ, ولو قلت له محلْ عناية حجِة ال 
ای ون اش تکال قو اک تدا. کبا هو مفادیعض ارو الصادقة فی المنام, 
وتفصیلهيتتضي محلاً خر زغبر) ذا المقام, وأضاف [أیضاً بمثهتعالی وکرمه]"الی 
ما آعطی من العلم حسن العمل. والتنژه عن کثیر من الخطاً والژلل. ب بالوالدین. ولم 
یعصتا طرفة عین . فجزاه له عتّا خیر مُا جازی الولد عن والدیه. وجعل غده خیرا من 
آمسه والیوم الذي ین یذیة :ای ۷: 


۱.من الاجازة المخطوطة. ورد أیضاًفي آئینة حق نما ء ونکمله نجوم السماه. ج ۱ص ۰۲۳۴ 

۲ مق ه»: الصلاه. ۳من الاجازة. 

۴. في النسخ: «مستبعد» والتصویب من الاجازة. 

۵ من الاجازة. ورد بضاً في آئینه جق نما وتکملة نجوم السماء. ج ۱ص ۲۳۴. 

۶ من الاجازة. وورد آیضاً في آئینه حق نما وتکملة نجوم السماه. ج ۱.ص ۰۲۳۲ 

۷ این رویای صادقه را جناب سلطان العلماء بتفصیل, در رساله‌ای که مرقوم گرده‌اند آورده‌اند که کشمیری در 
تکمل نجوم الماء , ج ۰۱ص ۲۲۸ ۲۳۲۰ آن رساله را مندرج ساخته است. وی می‌نویسد: چون از ابستدای 
زمان رضاعت و اوان طفولیت. فیضان انوار سعادت و برکت از مبدء فیّاض بی‌متّت جلوه‌اندوز ساحت 
وجودش بود و در عین ایام رضاعت به بشارت قدسی‌اشارت رویای والد ماجدش از شرف تهنیت حضرت 
صاحب‌الامر طعل سرفرازی یافته» مناسب مقام آتست که آنچه آن عالی مقام تذکره رژیای جناب والا علام 
خود در رسال ملق شریفیّه ارقام فرموده, بلفظه هي ناظرین نموده شود. حیث قال -أعلی اثّه مقامه -هذه 

بی 





شرح حال سلطان العلماء سید محمّد + ۳۲۹ 


ج الرسالة الشریفة: 

بسم له واه والحمد له وااصلاة علی رسول ات وآله المعصومین الهداة. 

میس فلا جر" )ان ال ات ان هنهارزیا صادقة لنبويالمروي من طرق الخاضَة الساتة. 
سا الم قال: :من رآني فقد رآني فان الشیطان لا یتمقل بي وقد روینا بأسانیدنا مستفیضة عن ند الصادقین أَنَ 

من رآهم في المنام فقد رآهمطبلا فان الج لمرجوم لا یتمّل بالامام المصوم. 

وقد ترتّب علی تلك الرویا آثار صدتها کما آشار له والدي العلامة أعلی له مقامه -في الاجازة الشريفة القي 
کتبها لي بخطّه الشریف. 

وتشریح حدیث ذلك المنام وتوضیح قضية تلك الرژیا علی وجه التمام ما سمعته مرا من أبی العلامة آته بل 
رأی في المنام وم من لیم حین ما کنت طفلاً رضیعاً صفیرً آن جتاً غفیراً وجمعاً کی من الشيعة والموالي 
مجتمعون علی تلْ عالٍ فرحین مبشرین مسرورین فقضی -رحمة اه علیه -من العجب وسأل واحداً منهم: ما 
هذا الاجتماع [في التکملة: الاجماع | وکیف ولم؟ 

قال قائل منهم:آما تدري ان لامامالهمام خليفة الرحدن صاحب الحصر والزمان حجة له المنتظر المهدي - علیه 
سل له الملك المتان - قد ظهر وخرج وهو جالس متجلي علی هذا لت اارفیع تجلّی اللور علی شاهق الطور 
وقد استضاء المکان پنور المکین فکان ور علی نور. 

واشتاق آبي الی زیارته -علیه وعلی آبانه الکرام آلاف التحية والسلام -وحباه شدة التوقان علی آن شتر عن 
ساق الجد والاجتهاد حاجاً ژیارته قاصداً للحضور بحضر تهء ولتا گان يحني حباً مدیداً ولا یکاد يقارقني في 
أغلب الاحیان وکان دائماً یضعنی [فی التکملة: یتمتی ]ای صدره ويضعني في حجره, خذني في منامه وذهب 
بي |لی زیارته وعرج |لی معارج ذاك [في التکملة: تلك ]ال الرفیع بقدم صدق وایقان وحضر بحضرته وتعتّل 
بین یدیه وسلم علیه فرد ِا علیه السلام. ورأی ان الناس محدقون پالامام یسألون عنه من کل جانب مسائل 
الحلال والحرام. فسأله یی لا اي علی ی کتاب من کتب الاصتحاب َثق وأعمل علیه. وعلی ی فتوی من 
فتاوی فقهئت الماضین أعتند؟ . 

فقال الا مامت : علی کتاب ابن بایوی آو قال علی کتاب المفید , وبالجملة سمی أحدا من قدماء العلماء لکّه لم 
بحضر أيي علی التعیین . 

فقال: اي لتا حضرت بحضرتكک فلا خاجة لي ای الرجوع |ٍلی کتاب وقول واحد من العلماء. 

فسکت وقزر تقربرالامام کقوله خی عند لاعلام. 

نع‌سأله آن یتوجه ویتکقل بحضانة وتربی لوا اي في حجري لتحضنه وتربیه [فيالتکملة: لنحصنه وتربیه ]. 
فانجح مسژول أبي وأسف مأموله وهبّل ملتمسه بقبول تن ودعا خادمة. فلا حضرت آمرها آن تحضتي 
وترضعني وترتيني وتدخلني قي نیته فصرت من لك لیوم من آهل نیته وفي کته وخضانته . ی لها من بشارة 
ما أعظمها ولشارة ما أجلها وآکزمها! 

فلتا ذهبت بي خادمة الامامللی بیته 3 ترخص آيي ورجع من عند ای مسکنه وهیط من ال الرفیم. فخطر 


هه 








۰ ۰ نذکره الیلماء 


و سا خاب غفرانمآب در اجاز؛ مذکوره می‌فرمایند که من از مذتی که ولد 


ببال آبی اب 9 ۱ ۲ هذا الولد حبَاً شدیداً والان کیف آراه وهو في بیت الامام 1 غانب عن بصري وکیف 
سیر علی مرای «ادي؟ فرجع أي قهقری [لی جنابه وارتقی علی معارج ذللك ال مزة انية وسأل الامام 1 : 
کب وا ار هدا الطفل وکیف اصبر علی فراقه؟ 
عاشار بیساه الشر بة الی فضام آرض فسحة وسيعة وقال 1 : ترا[ کذا] هذاالطفل وکیف هنا فاطمنن قلپ أمي 
وعاد الی داره و استیقظ . 
وبین |کدا | منامه عن خّص آحبابه وأصحابه. وفي هذا انم بشاثرلي ولایي والتي. فا لي فظاهر. فا 
شرّفنی بان حعلبي من هل بته وتعد وتکثل بحضانتي وترييتي وهي بشارة ی بشمارة فان المتیتی قد یم ابا 
کم بعلمتبتي ابا وان کانذلله حسباً لا نبا ماکان لول متسب لیأولي ارجام متمبالی نی الأعمام 
وکان الامام مرن کافیا کافلا لمهتّاتد. 
ولا غرو ان من دیدن السادات والموالي تربية العبید والموالي. ومن شأن الملوك تفّدالرعیة وحسن السلوك . 
لا تري آن لش المنيرة کیف یسعضمی منها نها احقیرت؟ فحقیق لي بآن أتمقل مرتجلً ما نشده چني 
وسیّدی سید الشهداء -علیه آلاف التحية والشناء -وأنشاً مرتجلا 
اين علي لیر من آل هاشم كفاني بهذا مفخراحین آفخر 

تا اي فا مد ما شرف [بزٍارة آلمشهدالفروي [في التکملة: خر | والحاثر والسامرا والکاظین والمشهد 
المتتس آلرضوي -علی راقدیهاآلاف ااصلاةوالبلام شرف بزیرة الصاخب لا في المنم. که لستجاز منه 
فأجاز وی متسه لقبول, تکقل بحضانتي وتربيتي وخراستي .فاتضح ولا أنّه ماکان من حضانة والدي‌کان 
من حضاننه .وسا علمني من علوم الدينية والمعارف اليقينية کان من تعلیمه, وکذلك کان نيابة عنه, فلا کان ناناً 
عاا له .کان نانبا خاضاً في تعليمي وتربيتي وكفالتي .وکان بیته کبیته تسیر ریا دکتم ارقی تین 
ات لْتي ار لسدةالجللة فلاح من الرزیا آنها کانت خادمة للامام من آهل بیته لع فقد أحضنتنی 
وارضعتنی یأمر اجب الامر كت وانها کانت مزتمنة عندال(مام» 
فما التتس بعد ذالك ندي مرضعة آخری حتی أَن آيي کان یقول:|ٍن المرحومة مرضت فی یام رضاعتی وکنت 
بومند اب ستة افياتکملة: سم وبضعة أشهر فاتفقت آوامر[في التکملة: مره ]لاه علیأن (رضاعها في 
حال المرض یضر 7 بالواد نها محمومة وقد طال مرضها فلا محیص من تبدیل السرضعة. فدعا والدي عَدّة 

رضعات لکن لم آرض دتیانوی .فلم [قي التکملة :لو ]آرعضع پم فکانأيیتجتب من |دراي 
ره ادراکهافي صغر سگي توس اي بین آمي لقن ماه :من ]مرضعات شتی 
تا بت رهش سار بي ی وا یره لوف وکان من عاانه -طاب ره کان 
یذهب الی سواد تصیراباد للتفرج واشتغال القلب وساثر اصحاپه واحیابه خلفه بروحون حیثما راح, فکان ذات 
بوم ی خرح من الحسينية -التی بناها في الوطن-وقت العصرء فصار يمشي وانا وسائز اصحابه معه خلقه واتا 
آمشی تلیلا فلیلا ٍذ نادانی: يا محتد» قلت: لبيك یا أیی؛ فلا دنوت منه قال: ِ هذه الارض الوسيعة هی التی 
کان الاماء نی اسار لها بیده الشريفةقاثلگ یک تری هذا الولد فی هنه الرض . 0 
والحمد نه علی اسباغ نعمته حمداً کت ولصلاة علی نبیه وله الذین آذهب له عنهم الرجس وطهرهم تطهی را 
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تال معرّیالیه یمنی جاب مجتهد العصر و الزمانی -را مرتفی به سسوی سدارچ 
کمال و متخلق به مکارم اخلاق و متام خصال یافتم در خاطر داشتم که 
اجازه‌(ای] - چنانکه معمول علمای کرام است -برای او پنویسم؛ زیرا که او [را] لائق 
اين امر دیدم»اگرچه ساثر فرزندانم پارة جگر و ثمرة دل میباشئد, لیکن او به فضل 
الهی از میان ایشان ممتاز است, تا آنکه اکمل افراد اولاد روحانیه و نتایج نفسانیه 
نورانیه است 

و چون بعضی آمور در پاب این مطلب -یعنی نوشتن اجازه -مانع بود. خصوصاً 
ملاحظة حسد و لداد اهل تعشف و ناد -که معظم بضاعت ایشان سلوک" طریق 
اعوجاج است. و بهترین امور را حمل بر بدترین محامل می‌کنند -اظهار آن در حیْز 
تعویق افتاده بود, تا آنکه وقت اظهار آن در رسید. و خوبی چیزی که اراد اظهارش 
داشتم بر عقل حق‌پسند ظاهر شد. پس آنچه مکنون خاطرم بود به منطّه ظهور 
درآوردم» پس او را اجازه دادم خق تعالی او را و سائر اولاد ما را به سوی بلندترین 
معارج علما و اقصی مدارج فضلا مرتقی گرداند!" که روایت کند از من جمیع 
مرویّات مزا از مصتفات اسلام و مولّفات خاص و عام در فنون علوم از کتب حدیث 
و تسیر و کلام و اصول و فقه و رجال و نحو و لفت و قرائت و حکمت و غیر آنها که 
دخلی در علوّم دین دارد. تا این اجاژّه وافی و کافیباشد. انتهی محطل کلام 
الشریف -روح اه روحه اللطیف. 

واز تاریخ تحریر اجازه مذکوره-که سنه یکهزار و دوصد و هجده هجری است. 
و تاریخ ولادت جناب مولانا و مقتدانا مجتهد العصر والژمانی دام له العالی که 
مذکور شد - ظاهر می‌شود که سنّ شریف آن جناب در آن زمان قریب نوزده سال 
بود. ق جال آنکنه آن جقانب ارعصی نیشیاز آنسهتانکه از خبارنت انماوة منگوی» 
۱. «ق»:لکن. 


۲, در نسخ: سکوت, و مذکور در متن از تکملةٌ نجوم الشماء. 
۳. «ع»: گرداند. 








۲ + تذکر: العلماء 
ظاهر می‌شود -به کمالات اجتهاد و استنباط و سایر فضائلی که در کلام جناب 
غفران‌ماب - طاب ثراه-وارد است اتصاف داشت؛ و" ذلك فضلْ ام تیه مر یشاء 


واه ذو الفضل العظیم. 


لگانید: 
فسبله دین و کعبه ایمان رکن اسلام و فخر عالمیان 
حافظ تسوع وت تبوق وارث علم و زهد مرتضوی 
فلک ارقع " صلاح و سداد شمس اوج هدایت و ارشاد 
ز 9 | سلیای ال رسول شمع مشکات دودمان بتول 
مرجع عصر و مقتدای زمان مهیط لطف حضرت یزدان 
باد دایم به حفظ رب عباد زیب‌افزای مسند ارشاد 


ر جناب مستطاب مولانا و مقتدانا سیّد العلماء الاأعلام, جنابب سید حسین دامت 
یو شنه ۶ ,دار اجازه(ای] که برای استاد این حقیر جثاب تقذس و کمالات‌ماب. جامع 
تفقو ل والمتفول, عمدة العلماء الفحول, مولانا جناب سیّد محقد هادی؟ -دام ظلَه 
لعالی - نوشته‌اند» بعد از نقل کلام جناب غفران‌ماب که مذکور شد. می‌فرمایند کد: 
حق تعالی رجای جناب غفران‌ماب راد حق آن جناب متحقق گردانید؛ زیرا که ما 
ساثر برادران که کوچک‌تر از آن جناب بوده‌ايم. اقتباس انوار افادات آن چجناب 
نسوده‌ايم. و از فیض علوم آن جناب تمّع وافر برداشته‌ايم. 
« ایضا می‌فر مایند: ۱ 
نا اروي جمیع ذلك - أي کتبٍ الحدیت والفقه وساثر لعلوم -عن أخي المعظم, قدوة 
المتکلمین الاعلام. وأسوة المجتهدین الکرام. مشحَّذ مهنده الصمصام علی وجوه 
خوی لأتباع الاْصنام. والضارپ سیفه الماسح الذي لدمائهم سافح علی اعناق 
۹ تکملة نجوم السماء:-و. > 
۲ از حاشية «ه.ع. م6 که به عنوان بدل نوشته شنده بود و در متن «ه.ع؛ م» و نقل ورلة الأنیاء از تذکره: رفعت.و 
نیز در تکمله نجوم الماء؛ رفعت و ۳ در تکملة نجوم الماء: فیوضاته. 
۲ در تکمله نجوم التماء: + صاحب. 
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و اصب [اللئام . المتو ]۱ ذهنه الناقب کالبری الخاطف بصار الخصام. قامع الیدع 
ودامع رژوس الطوائف الباطلة والفرق الغوية . وباترهم بالضربة الحیدرية. وطاعن 
صرورهم بطعن الرماحالذيآریح أهل البمان من طالبيالبرها ن بأفضل الارباح. 
متس أصل اصول, فاد فرع لول العلّم المفرد: والعالم الوحد. مولانا 
وال ملاس افاگاته ورتم 
رالحق که ار جناب از راه ساثر محامد ذاتی و صفاتی و تبر در علوم ممقول و 
بتفول : خب املللجودت تحریر و متانت تقریر. دفع تسویلات" سخالفیّن. و رد 
سبهات مبتدعین, و نصرت مذهب اه طاهرین. و ابطال اقوال نصاب" و سائر 
معاندین , میان علمای زمان و فقهای دوران ممتاز است. حتّی که احدی از علمای 
عرب و عجم و سائر بلاد اسلام درین فضیلت عظمی به آن جناب نمی‌رسد. 
از گلام کرامت‌نظامش نور هدایت تابان. و از تصانیف فیض‌تضاعیفش " لمعات 
حقانق درخنان. صفصام دلائل باهره‌اش رژوس شیاطین را برانداخته, و رماح 
راهین ۳ قلو ب ی #هدف ساخته. و غلالل برین جودت ان فسی 
لب بهه که دارد شاهد کمال صفای طبع اقدس آن چثاب است 
حفیر کثبر لتقصیر اکفر اوقات کهسجاظه. 5ضباشه‌بوسان بلط فال‌مناط 
می‌بانله۳ قطا 99 نموده که آن چتاب در وقت تکلم بی 9999 اسکلة دقیقه را 
ه کال خوش‌بیانی و شیرین‌زبانی علی‌الفور بیان می‌فرماید که لطائف نکات و 
غرانب استعارات آنّبعد تأمّل بر اصحاب ذهن واضخ می‌شود. اکثر علمای معاصرین 
و فقهای آفای. خصوصاً مجتهدین عتبات عالیات مشّاهد أئمةٌ عراق, اذعان کمال 
فضل و اجتهاد آن متا ب‌ادارند/#و سسلق پودتط مراصلات با" آن جتاب جاری 


دارند. و مراتب غایت اعزاز و احترام آز هی در عبارات خود مرعی می‌فرمایند . 
۱ من الاجازة. ۲.في الاجازة: لا زالت. 

۳ «<»:«موید امن اه ارب الصتمد» شم غیر بما فی المتن؛ والاجازة طبعت ی هند وهی في طریق النشر بتصحیحنا. 
۴ در «ه»: در مناظرات»: پس از آنادرخاشیه به «دفع تسویلات» تغبیر یافته است. 

۵ «2»: «سیه» که یه «نصاب» تغییر یافته است. ۶. در تکملةً نجوم الماء: فیض‌نظامش . 

۷. فقرة «آن جناب دارند... مراسلات با» از «ع» افتادگی دارد. 
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و شعه|ای | از فیض نفقه و نبیر ان چناپ است که دربن زمان احسدی از مشساهم 
فصلای بلاد هندوستان نیست که سلسله,تلگذش به آن جناب بلا واسطه با به واسطه پا 
و سائط متیر بات خصی ۱۱ تامدار ال تکوس تما جناب مستطاپ سید العلماء 
سابق ال"لقاب -که عالم عدیم المتال و فقیه علی الاطلاق و در فضل و اجنهاد شهره 
آفاق اند - مد تهای مدید مقتبش انوار علوم و ملتفط ذرر بحار فیوض آَلَچناب بوده‌اند. 


(مصئفات سلطان العلماء | 
۱۱ و از جمله تصائیف آن جناب کتابی مبسوط در جواب نحفهٌ اثنامشرية عبدالعز یز 
دهلوی بر میحث امامت است, لیکن چون نظر ثانی بر آن نفرموده هنوز شیوغ 
نیافته است 
تفت ۱ ی تفس رجلین در وضو مشتمل " بر 


۱ + به: ۲ «ق»-یا وسائط. 

۳ نام اين کتاب البوارق الموبقة است که در لکهنو به چاپ رسیده است.ر. ك: مشار فنارسی , ج ۰۱ص ۷۹۰ 
معجم التراث الکلامي , ج ۰۲ص ۰۹۶ 

د رکشف الحجب . ص ۸۸: البوارق الموبقةبلفارسية نقض فیه لباب السایع من آبواب التحفة الاشنی عشرة , 

وسلك فیه مسلك الایجاز والاختصار اف لحجب والاستار برد فیه را لطیفاً علی کلام صاحب التحفة اي عشرية 

نسخه‌ای از آن در کتابخانة آستان قدس. مار:(قوزویت دوس گگزوری ند طی) و انا ناصر یه , 

لکهنو به شمارء (۴۶ و ۴۷) کلام و عقاید موجود است. 

وضو آية بای تایبا نان لا 6 ,ود علی سبت اه ده 
است. تلقتی از ختاب:آقای عرب زاده مس کتابخانه درخواست مود گه ال و آ آخر آن کنتاپ را برایسم 

بخوانند پس از آن معلوم شد که کتاب از آن سیّد محمّد ساطان‌العلماست که به احتمال قوی همین کتاب بوارق 

است. تاریخ کتابت نسخه یا تألیف آن به سال ۱۲۳۱ ه.ق. ور ۳۰۶ برگ است. 

از «ق» و تکمله نجوم الکماه, در ساثر ننسخ: «ناسخ». و نسخه‌ای از آن در کتابخانة آیتالله پروجردی -نجف 

اشرف. به شمار:(۳۲) کتابخانة مولانا آژاه دانشگاه اسلامی علیگر هند به شمار: (۰۳/۵۳ ۲۹۷ «عااهمعطهص) 

و تصویری از آن در مرکز میکروفیلم نور -دهلی و, به شمارة(۱۲۴۶) موجود است. 

سیف ماسح در لکهنو» مطبعة مرتضویه یه چاپ رسیده است (حرکة الالیف ص ۳۶۳۲). 

۵. «ق»: -مسح, 

۶ در تسخ: «شما» ومذکور در متن از تکملة نجوم الشماء . 
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جواب رسالهُ عبد العزیز ماضی" استاد" عالمگیر پادشاه که متضتن نقض کلام 
شیخ بهاء الدین عاملی - علیه الرحمه در آن مبحث بود تصنیف فرموده‌اند. 

(۳) و دیگر اکثر حواشی بر شرح‌سلم مولوی حمد الّه نت ۳. 

[۴ و رسالة أصل الاصول در جواب کلام میر مرتضی مرحوم که از تلامذ؛ جناب 
غفران‌مب بود و به سبب میلان به طريقه اخباریین اعتراضها بر بنعض مطالب 
مندرجة اب لا صوال نموده بود. 

[۵] و دیگر حواشی متفزعه بر بعض مقامات شرح صفیر جناب سیّد علی طباطبائی 
-طاب ثراه -در مسائل فقهیه است. 

و اين همه در زمان" حیات جناب غفرانمآب تصنیف فرموده بودند. 

[۶] و دیگر" کتاب صمصام قاطع در ابطال مذهب مخالفان و اثبات عداوت ایشان با 
اهل بیت طاهرین - صلوات اثّه علهم أجمعین -است, و در ضمن آن جواز 
تعزیه‌داری و بنای ضورت ضریح حضرت سید الشهداء ال " به دلائل باهره به 
تیاو و آن کتابی عدیم النظیر لته 


«ق»: ناصبی. 

۰«ع»: +که , و رسالهٌ عبدالعزیز به تام فقح العمزیز است چنانکه در اجازة سیٌدالعلماء به فرزند برادرش 
عمد:العلماء در آنجائی که مصتفات ساطان‌العلماء را بر می‌شمارد بدان اشارت کرده است. 

۳ نسخه‌ای از آن در کتابخانة ناصریه, لکهئو به شمارة (۱۷۰) عقاید و کلام و کتابخانة سولانا آزاد دانشگاه 
اسلامی علیگر هند. به شماره (۲ /۴۰/۴۵) و تصویری از آن در مرکز میکروفیلم نور _دهلی نو, به شمارة 
)٩۷۲(‏ در فهرست نام موف سید محمّد مجتهد ائناعشری ذکر شده است. و نسخه‌ای دیگر از آن در کتابخانه 


۳ 


رامپور, در ضمن مجموعه شمار؛ ۲۲۵ (حركة الالیف» ص ۳۶۳). 

۴ ع»-زمان. 

۵. در نسخ: + «بر». و مذکور در متن از تکملهٌ نجوم السماء . 

۶«ق»:-علیه السلام. 

۷.بنا به گفتة آقابزرگ (الذريعة. ج ۱۵ ص ۸۸) کتاب صمصام به چاپ رسیده است. پس از آن نسخه‌ای از 
کتابخانة آل کاشف الغطاه زا شناسانده است: نسخة دیگر از آن در کتابخانة ممتاژالعلماء به شمارة (۲۵) معرفی 
شده است , در آغاز کتاب وقفنامة کتاب که طی آن سیدالعلماء آن رابر فرزندش ممتازالعلماء در تاریخ ٩‏ شعبان 
۹ وقف نموده است. و نسخة دیگر از آن در آستان قدس به شمارة (۴۶) (فهرست دویست و سی نسخاً 
خطی) و کتابخانة ناصریه لکهنو به شمار؛(۱۸۳ - ۱۸۴) عقاید و کلام موجود است. 





۶ مه تذگرة العلماء 


(۷) و رسالهٌ طعن الرماح در باب قصَهُ فدک و فصَهٌ" فرطاس مشتمل بر رد جواب 
بعض مطاعن مندرجُ تحف الناعشرية عبدالمزیز دهلوی که محتوی بر مباحثات 
منیفه با مطایبات " لطیفه است که دلهای احباب را فرحناک و سینه‌های ناب را 
چاک چاک می‌سازد ؟. 

۸۱] و دیگر رساله‌[ای] در باب متعه است*: 

٩[‏ او دیگر کتاب ضربت حید ری که در جواب کتاب شوکث عمریه تصنیف بعض مخالفین 
معاصرین خود " در مباحث متعه خود املا فرموده‌اند که منلش" زیر فلک نیست. 

[۱۰) و دیگر رسالة ثمرة الخلافة که تصنیفی لطیف و تألیفی منیف است. مشتمل بر 


۱ »۰ «غصب» و در «ه) در ابتدا «غصب» بوده سپس کائب نسخه آن را مانند متن تغییر داده است. 

۲ »؛قطیه. ۳ + آنیقه و. 

۳ نسخه‌ای از طعن الرماح ملقب به فوائد حیدریه در کتابخائه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علیگر هندء به شمارة 
۶۵۹۱ .2۶.ل) تصویری از آن در مرکز میکروفیلم نور به شمارء(۲۰۰۳) موجود است 

۵ نسخه‌ای از آن در کتايخانة راجة محمودآباد لکهنو, یه شمارة (۳۲) کلام , عقاید در ۲۰۰ ص معرفی شده است. 

۶ ضربة الحيدرية لکسر الشوكة العمرية ملقب به سطوة العلوية علی العداة العد وية. 
کتاب شوکت عمریه تألیف رشیدالدیین خان دهلوی (م ۱۲۴۹ «. یا ۱۲۴۳ ه.) رد کتاب بارقه ضیضمیه 
سلطان‌العلماست چنانچه در ص ۱۲۸ گذشت شت. و بنا بهگفته آقابزرگ (0لذریعة » ج ۱۵: ض ۱۱۶) کتاب راب نام 
تلمیذش سید حمیدالاین باقرشاه نقوی تألیف کرده است سیّدالعلماء در اجازه‌اش به عمدة العلماء دز آنجائی 
که از مصتفات برادرش سلطان العلماء یاد می‌کند و فک کناب رکشتاب ابارد اس 
است می‌ویسد: : نقض به کلامه آخي المنّه علی لسان بعض الا فاضل التلامذة -سلمه ار تعالی -رداً چتیدا 
ستاه بالضربة الحيدرية لکسر الشوکة الهمرية آکرم بکتایه هذا, له کتاب جلیل لشبأن. منیع البنیان ما آکرمه , 
نقض فیه ما آبرمه خوّب ینیان ما أ که :فلگا أصابته تلك الضربة, وأخذت منه مأخذها .مات عن قریب. 
ولعمري اه لأمر غریب. 
کتاب ضریت حیدریه در مطبع مجمع العلوم لکهتو؛ ۶ ۲۰۸ص ,۳۵ *< ۲۶ چاپ شده است (فهرست 
کتابهای فارسی چاپ سنگی کتابخانة گنج بخش, ص ۱۰۳۴) و نسخه‌هایی از شوکت در کتابخانة رضاء 
رامپور -هند. به شمارءٌ (۴۵۳) کلام. و کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علیگر هند .و تصویری از آن در 
مرکز میکروفیلم نور - دهلی نو به شمارة (۸۹۹) و کتایخانة جامعة همدرد, تقلقآباد یوس 
(۱۵۰), و کتابخانه جامعة ملّیه اسلامیه -دهلی نوء به شمار؛ 4٩۱(‏ و مرآةالعلوم» ج ۱ ص ۲۲۱.ش لا 
کتابخانة ناصریه , لکهنو, به شمارء (۱۸۷ -۱۸۸) کلام و عقاید شناسانده شده است. 


۷« ق»: مثیلش . 





شرع حال سلطان العلماء سیّد محفد + ۳۳۷ 

مت شهادت حضرات امام حسین 1 بنای خلافت غاهبان است و 
- ۰(« موضوعه سلیه بزید هم از خلفای ابشانست . الی الان کتابی در بن 

۰۰۰ خوییل و لطافت از تصانف اعدا علمای اعلام يافته نشد؟ 


عجاله نافعه در علم کلام و اصو ۱ ۳ 


ل دپن است : 


اه سمالفار(که در جواب بعش ی سار 


ا: لد درف خحا )۵ ک ته هلچ در زر جواب و سال بعض مخالفین اف خايشه 


۰ د جر ساله(ای] در باب نماژ جمعه است که ناتمام مانده۲. 


۱ شرح زیدهالاصول شیخ بهاءالدین -علیه الرحمه -در اصول فقه که آن‌هم ناتمام است 


۳ ده در هو به چاپ رسیده (الأریعة . ج ۵. ص ۱۲: مشار فارسی . ج ۰۲ ص ۱۴۷۵) نسخه‌هایی از 
ن در کتایخاله ممتازالعلماء به شمارة ۴۹۵۱) و کتابخانه آية اه مرعشی به شمار:۲۰۹۷۱) و کتابخانهة رضا. 
آمپور .به شمار: ۵۶۱۱) عقاید و کلام امامیه . فارسی. و کتابخانة مشرقیه دار السلوم الاسلامية ‏ پیشاور 
منزوی پا کستان . ج ۲.ص ۱۰۷۹) و مراة العلوم «نهرست دستی نسخه‌های خطی مخزونة خدابخش 
<لبریرتی, بتنه»:ج ۰۱ص ۵۰۲۱۹ ش ۳ شناسانده شده است. 

۲.ر کشقف الب (حس ۰۳۷۹ * 


ش ۰۷ ۰ از ذکر عجاله می‌ویسد: : صتفه لولده السیّد محقد باقر وفرغ من 
ایفه ۱۲۲۸ 


در کلف الحجت اص ۳۱۲) پس از ذکر آن با عنوان سع الفارفی اتصاف اثلائةبلفرر آن را از آثار محتد بن 
حلي بن محتّد هاشمی فیض آبادی بر می‌شمرد که آن را به مر استاد خود سلطان ن العلماء در پاسخ بعض مکاتیب 
لام اه کد کشنی از عم یکره ات تابر (اريه ج ۱۲ص ۲۳۱]پش از قل ان مطلب ازکفف 
احجب می‌نویسد که موف ورثة ال نی ء آن زا از تصانیف ساطان‌العلماء برشمرده است, پس از آن احتمال داده 
ست که به سبب تقیه آن رایه نام تلميذش نوشته چنانکه کتاب دیگرش الضرية الحيدرية را به نام شاگرد 
:برش میّد حمیدالدین باقر شاه نقوی بخاری نگاشته است: 


سس 


ز «ه» و تکملة نجوم الشماء. اين کتاب در لکهتو چاپ شده و نسخه‌ای از آن در کتایخانة سر یزدی به شمارة 

٩ ۲‏ تصویری از آن در مرکز احیّاء میرات اسلامی. و در کتايخانة ملی کراچی.(۱۶۶) موجود است. ر . 

د: مشار فارسی ,ج ۱ص ٩۷۳۶‏ معجم التراث الكلامي.ج ۲ .ص ۰۳۸ ش ۲۷۱۱ 

* «ق»: که در جواب بعض مخالفین. 

٩‏ تسخهای از آن در کتایخانة ی مرعشی یه مار (۲/ ۳۱۶۰) و کتابخانة سلطان الواعظین (السحق 
اطباطبائی فی ذکاهالسنوية ااولی .ج ۳.ص ۱۴۱۴). معرقی شده است. ونیز ر.ک: حركة التالیف, ص ۳۶۳ 


۸ + لدکرة العلعا: 


۱۱۶۱+ رسالاً فوالد تصبرپه در احمکام کات و خصس و فبره منسوب به شام سای 
پادشاه" - ۲ معین الدین" فردوس‌منزلاپو الفتح " محشد علی شاه - طساب 
تراه - که در زمال] تصنیف به خطاب نصیر الدوله لوف بود". 

۷۱ دیگر رسالة کثف الفطا در جواب کلام مولوی باد علی مقفو, " که اعتراضها , 
جناب غفران‌ماب نموده بوو۲ 

۱۱۸۱و گوهر شاهوار که آن را در زمان تصیر الدین حیدر پادشاه3 در چواب مسألة 
افضلیت مان قرآن مجید و اهل.پیت رسول الشقلین - لوات اه عتلبهم - 
تصنیف فرموده. 

[۱۹] و رسالة سبع‌مثانی در فرائت. 

[۲۰] و رسالة احیاء الاجتهاد در اصول فقه "۰۲ 

و دیگر زائل متفرقه,ایست ۰ 


۱ در متن «ه»: «که آن را در حیات جناب غفران ماب در حهد اپ جّت آرامگاه سمادت علی خان مرحوم از 
برای پادشاه» سپس بر روی آن خط کشیده شده و در حاشیه به مانند متن؛ آعنی «متسوب به نام نامی پادشاد» 


تغییر یافته است. ۲« + ابو الفتح 
۳ معین الدوله . ۲. «ع»:-ابو الفتح. 


۵ در «ه0: « که در آن زمان و هم بعد از آن پیش از عهد سلطنت خود به خطانب نصیر الدوله معروف بو تصنیف 
فرمود بودند» سپس به مانند متن تغییر یافته است. 

۶ شرح حال او در ص ۳۲۳ گذشت. و کتاب مذکور رد ایرادهای اوست بر سیّد دلدار علی در تقسبرش به ناممتهج السداد 

۷ نسخه‌ای ا زکشف الفطاء لابانة الخطا در کتابخانة آية اه مرعشی به شمار۱6 ۲۸/۲ ۶۷۱) شداسانده شده است. 

۸ در تکملة نجوم السماه: + رستاله . 

رن +ما دام اللشتین. نسخه‌ای از گوهر شاهوار و در آبدار در کتابخانة آیة ال مررعشی به شمارة ۵۱ ۶ ۱۲۱۶۴ 
و در کتابخانة زنگی پور به شمار:۱۱۳/۱۱) و احتسالا نسخه‌ای از آن در کتابخانة غفران‌ماب و تصویری از ان 
در نزد راقم حروف موجود است. 

۰ نسخه‌ای از /حیاء الاجتهاد لا,رشاد العباد در کتابخانة اية اقه مرعشی به شمار:(۶۷۱۲/۱۱) و در مقتاح الکنور 
الحفية «دستی فهرست عربی مخطوطات مخزونه خدابخش لاشبربری پتنه». ج ۰۱ص ۰ ش لش و در 
کتابخانه ناصریه بد شما ۱۱ و ۲)اخبار و اصول.معرفی شده است . و بانکی‌پور ۱۵۸۹ ۱حرکة التالیف. حی 4۳۶۲ 

۱. از تألیفات اوست: فضیلت علی تم بر صحابه : و دیگر قضیل مفضول در ره رشیدالدین دهلوی در پاسخ 

سه 





شرح حال سلطان العلماء سیّد محمد چ ۳۳۹ 


افعالیتهای اجتماعی سلطان العلماء] 
برکت فتوضآآن جناب نماز جمعه و جماعت و جمبع احکام شریعت زیاده‌تر از 


مان والد ۶ ود آن اکلاب در اقظار بلاد هند. شنیو ۱ آگ#افند. و عالمی مسا 
شون ددع و 


وریة صوم و صلاة رانقناخته : 
بالجمله محامد و فظائل آن,جناب زیاده از حلایحصاباست. 


[جایگاه سلطان العلماء نزد حکام] 
.شاه مرحوم جنّت‌مکان ابو الظفر ثریّاجاه مصلح‌الدّین محمّد امجدعلی شاه -طاب 
سا زمان سلطنت خود محکمه مرافعٌ شرعیه" را به جهت فصل قضایا و قطع 
.وی و خصومات مردم که به حکم شرع" سیّد المرسلین و ملّت ام معصومین 


میت اسر | دک 4 مرن اسام یمان ر کر یکی ردیر فد ات اراین 
ثار سخه‌ای در کتایخانة آية له مر‌عشی به شمار( ۱۶۲ ۲) موجود است . و مجموعذ نامه‌های وی که نسخه‌ای 
. ان در کتابخانة غفران مب و تصویری از آن در مجمع ذخاثر اسلامی قم موجود است. 
رکثف الحجب (ص ۰۴۰۲.ش ۲۲۲۴): لفضائل الحیدرية بالفارسية للسیّد محتّد ببن السیّد دادارعلي 
تصیر بای نها علی لسان باق شاه نقضاً علی جواب الفاضل الرشید لمسول سبحان علي خان في أهآولاد 
علي أفضل من آولاد الشیخین. 
« از دیگر آثار اوست حاشیه بر مرح هدارة الحکمة ملا صدرء تخه‌هایی از آن در گتايخانة مولنا آزاداسلامی 
نلیگر هند. به شمارة(۳۹/۸۲) و (۵۵/۷۵۳) تصویری از آن دز مرکز میکروفیلم نور دهلی نو به شمارة 
و وی ی جربه ‏ ت۳ بمب 
در حركة التالیف .ص ۳۶۳ این ثار را برای او برشمرده است: ۱. منهاج التدقیق, چاپ لکهنو, مطبعة شاهیه؛ ۲. 
الا جازه الشقشقية که به فرزندش سیدبنده حسین, ملک العلماء نوشته است و در لکهنو, مطبعه علی بخش خان در 
۶ صفحه به چاب رسیده است؛ ۳. رسالة في شرح حدیث «لو علم آبوذر مافی قلب سلمان...» آغا مهدی در ۲۴ صفحه, 
۱ -رمتن «»: «نماز جمعه و جماعت به طریق اهل حقّ در اکثر بلاد هندوستان رواج یافت, چنانکه در زمان 
رالد ماجد آن جناب درین بلدة لکهنو شیوع یافته بود» سپس به مانند متن در حاشية تغییر يافته است 


۳ 


۷ شریعت 


2-2۱۰۳( «شریعت». که 


بر آن خط زده شده و به جای آن در حاشیه به مانند متن «سیّد السرسلین... علیهم 


جمعین» نوشته شده است. 


۴۰ + تذکرة العلماء 


صلوات ان علیهم أجمن عهدة مجتهد جامع الشرائط است" -بر رای بیضاضیای آن 
جتاب نقتاض اشرگ9ا:.: بسیار مراتب احترام و انفیاد ان جناب را مرعی می‌داشت. 
حتّی که روزی به خدمت آن جناب تشر بف آوردهیه کمال حسن اعتقاد. بلکه به تواضع 
و انکسار ملاقات فر مود .و در نرویجاحکام شرع شریف بر طبق‌فناوای آن جناب کو شید . 

و به اشعار آن جناب و سعی جناب سیّد العلماء -دامت فیوضهما - مدرسه[ای| 
برای طلبة علوم قرار داد. و فضلای کبار و مدرسین عالی وقار را به تدریس و افادة 
علوم حقه معیّن فرمود, و در هر یک از انواع ممالک محروسه شخصی مفتی را 
ماموز نمود که احکام شرع را به هنگام دعاوی و منازعات متخاصمین در سائر 
مملکت به حسب فتاوای آن چناب جاری داشته باشند. 

و نیز اخراج زکات از اموال شاهی و تقسیم آن به مستحّین به موجب اختیار " اچرا یافت 
خلقی کت سای #فیر از مومنین از قیض این نوالبه کم دل یدند .و هم از اموال 
شین وی "از مومنین رن قدر اعلت فرمود که ا قرو احتیاج زسته مرتبة تا یافتند. 

و آیضا ماد ۰ |حو موی 68 تهر به تام نامی آن‌بناب متضا ی افظاب 
مستطاب: «مجمع علوم دین و مرجم سادات و مژمنین. حافظ احکام اله" مسجتهد 
العصر سلطان العلماء» منقوش فرموده به خدمت آن جناب فرستاد, و منشیان دفتر را 
مأمور فرمود که اين لقب را برای آن جناب بنوشته " باشند. و قبل از منقوش شدن 
ان در چملهٌ این خطاب لفظ «مورد اعتقاد امجد علی شاه» به تجویز شاهی بر آن 
جناب عرض کردند. لیکن " آن جناب از راء انکسار قبول نفرمود و استدعا نمود که 
به جای «مورد اعتقاد» «مورد عنایات» نقش کنند؛ لهذا همچنان به عمل آوردند. 

و پیوسته حال حسن عقیدت" و خلوص ارادت حضرّت پادشاه مرحوم به خدمت 


۱. در متن «ه»: «به جهت فصل قضایای احکام حلال و قطع و فیصل دعاوی به حسب ملّت حق ائنا عشریه که به 
حکم شرع شریف عهد مجتهد جامع الشرائط است» سپس یه مانند متن تغیپر یافته است . 


۲ ع» «فرموده» و نیژ در مورد بعدی. ۳. در تکملةٌ تجوم السماء: ناب : 
۴ فقر؛ «از مزمتین از فیط ... خود جمعی» از «ع» افتادگی دارد. 
۵. در تکملهُ تجوم السماء: احکام شرع متین . ۶ «ع» ق»: می‌نوشته. 


۷ «ق»: لکن. ۸ عقیدیت. 








شرح حال سلطان العلماء سیّد محمّد + ۳۴۱ 


جتاب موم شا در ترقی بود تا آنکه در قرب اوان تحریر این مقام در روز پسث 
سنم م : سفراین سال که سنه یکهزار و دوصد و شصت و سه هجری است - آن 
تاه دی لت ات 
و بعر ار ز بوچّه و الطاف حضرت پادناه زمان, ساطظان دوران. خناقان ابنن 
.معا بر المتصور سکندرجاه ناضر الدین . حضْرّت سلطان عالم مُحتد واجدعلی 
خن ات 9 3 لته - نیروادر حق آنگهناب)ه هگن درجه است . حق تعالی 
- حذاب ر همشه تا ظهور حضرت امام صاخب الزسان 1 زیب‌افزای مسند 
سیاد و عدابت وارشاد داراد. و ترویج احکام شرع خیر الأنام یه ذات با برکات آن 
ب بوما غبوما متزاید گرداناد -بحقّ محقد الب وله المجاد. 


[خصائص اخلاقی سلطان العلماء] 
ز , جمله تواضع و انکسار و محاسن اخلاق آن جتاب, آنست که جناب مستطاب 
مر دنا سیّد العلماء المصطفین جناب السیّد حسین -دامت برکاته -را بر نفس تفیس 
حد مقدّم داشته تفویض سائر امور دینی و دتیوی به آن جناب فرموده‌اند. 

و از خضائص آن جناب, آنست که با وجود تواضع و انکسار کمال تمکین و وقار 
درند. و جامع علم و حکمت و شجاعت و جلادت مي‌باتینه . و حال آنکه اچتماع 
بن دو صفت مثل جمع بین الضدّین دشوار و از وادر روزگار است: 

و یکی از محامد خصال آن آیت ذو الجلال آنکه در اعلای کلم حق" پاسداری 
احدی نمی‌قرمایند. و به مدای" ولا یَحافُونْ في اه لْمَةٌ لائم4" از بدگویی شرار۲ 
لاس باکی و پرواتی تداگ. لیام یلد نطهاز احع)شریعت بر خلاف مزاج 
منوک سلوک فرموده‌اند _ آدام له ظلّه الغالتی علی زوس المومنین . 


۱ »و ورة التبا ء- +ابن الخاقان: ۲« -امام: 

۳ ۷ می‌باشد. ۴ «ع»: کلمة الحق . 
د ۰ع»و تکملهُ نجوم السماء: قحوای . ۶ المائدة (۵): ۵۴. 
۷ اشرار. 


ح 








۲ مه ندگره العلماء 


(اولاد امجاد سلطان العلماء| 
یله ار" امجاد آن جناب" که در علم و فضل و محامد خصال گوی سبقت از 
٩‏ جناب فعائل‌ماب سید محتد باقر -أدام ال یامه مامشتد که اختیر 
آد ان ناب و جامع علوم معفول و منقول و حاوی فروع و اصول است, و از 


ی و ۰ . 
تب ادا ۸ متصبلاعدالت دیون عشری "و خطاب «منصف الدوله . 
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رز نف الملک » ممتاژ است . 
ر کلب آنبفه مثل کتاب تشیید آمبانی الایمان در مناظرة بعض مخالفین معاصرینث, 
بئر رسائل تصنیف فرموده است. 
و درین اوان " به تصنیف کتابی در رد کتاب منتهی الکلام که یکی از سخالفین و 
نضاب معارین در جواب بعض رسائل جناب فضیلتمآب " و ریاست انتساب خان 
عالی شان: نادرة الزمان, سبحان علی خان -أدام اه اجلاله واقباله"-به تألیف 


دراورده اس اشتغال دارد. با وجودی.که خان ممدوح هم کتابی میسوط در مبحت 


۱ در «ه»: +«مولانا و مقتدانا مجتهد العصر و الزمانی آدام له طله العالی علی زووشهم و زژوسنا» سپس بر روی 
ان خط زده شده است ۰ 

یعنی امجد علی شاه لکهنوی, به نقل از نزهة الخواطر؛ج ۷ص ۰۹۳ 

۳ به اصطلاح امروز ما فرماندهٌ نیروی انتظامی (از افادات دوست فاضل سیّد شجاعت حسین -دام توفیقه). 


۳ 


ر «ی» در سانر نسخ: تشید. 

در کشف الحجب . ص ۰ و تکملة نجوم التسماء ج ۱ ص ۱۷۹ و به نقل از او در نزهة الخواطر, ج ۰۷ 
ص ۹۲:«تشیید مبانی الا یمان در رد بصارة العین حیدر علی فیض آبادی صاحب منتهی الکلام»و کتاب تشیید به 
کارسی است و در لکهنو چاپ شده است. نسخه‌هایی از این کتاب در کتابخانة سیّد دلدار علی غفران‌مآب - 
تکهنو به شمارة ۱ ۲۰۶) و تصویری از آن در مجمع ذخاثر اسلامی -قم, و در گنجينة خطی و هتری تالپوران 
به شمار: (۲۲) و کتابخانة راجذ محمودآباد به شمارة (۲۸) کلام, مناظره, عقاید. و آستان قدس. 
سماره (۶۱)(فهرست دویست وسی نسخة خطی) و کتابخانة ناصریه, لکهنو به شمار؛(۵۴ و ۵۵) کلام و عقاید , 


معرفی شده است . ۶ «ق» اوان: 


ی 


۷ «ها: ماب 


۸ در «ه»: +«از راه تعصّب و مکابره و عناد اهل حق» سپس بر روی آن خط زده شده است. 





شرح حال سلطان العلما« سید مختد + ۳۴۶۳۲ 


۱ در نزهة الخواطر ح ۷.ص ۱۹۵: الامیر الفاضل سبحان علي الشسيعي الاخباري الفانني البر ياوي, ناب 
سبحان علي خان, کان من طائفة کنو تقراب الی ملولك ده ونال بل جسیمة ببلد لکهنو, وکان مع 
بمهئات الممور پشتغل بالبحث والتنقیر والمناظر #باهل الستة والجماه , لد ال صوليدة .له مصتفات عدیدة 
منها الباقیات الصالحات , ومنها شمس الضحی . مات سل ۰۱۲۶۲ 
سید مهدی کشمیری در تکملة نجوم التماء . ۰ج ۱ص ۵٩‏ می‌نویسد: وی عالم عامل. فاضل کامل, فرید 
الزمان , وحید في الأوان, عمدة المتکلمین , صدر الفضلاء الکاملین» ذي القريحة النقادة, والطبيمة الوقادة... 
آمرا و اعیان شهر لکهئو بوده در عهد سلطان غازی الدین تخیلدر یادشاه مصاحب و مشیر پادشاه ملیکور بوده.. 
از تصانیف شریفة اوست: رسالة فی حدیث الاثرء ذکر نموده انطباق حدیث الاثرة بر خلفاء ثلائه ؛ رساله در 
حدیث لین . رساله در حدیث حوض + توت تم بر فا لا وحیرد يو  .‏ لطافة 
المقال , فذلكة الکلام در جواب ایضاح لطافة المقال للفاضل الرشید تلمیذ صاحب التحفة الائنی عشرية 
جواب مکاتیب حیدر علی فیض آبادی چنانچه صاحب کشف الحجب می‌فرمایند: جواب رسالة لکایب 
لعلامة الزمان وأعجو: ية الدوران. فصیح البیان . حاوي الملکات الانسية . صاحب القوّة القدسية, النحریر العلام 
والحبر القمقام ‏ الزاهد العاید الماجد الناقد ...سبحان علی خان.... 
پس از آن کلام موف الحصن التین را درباره او آورده است. 
در فهرست نسخه‌های خطی قارسی کتایخانة رضا. رامپور -هند (ج ۳.ص ۷۸-۷۷ ۷۳) آشاری را به او 
نسبت داده است: ۱. رد رسالاٌ مولوی رشیدالدین به شمارة (۵۵۰) عقاید و کلام امامیه, ۲۳ ألف -۲۵ ب. ۲. 
اختلاف المناقب خلفاء ستیان به شمار؛ (۵۵۸) عقاید و کلام امامیه . ۵۸ ورق. ۳. رسالة أَشجعیّت علی لا به 
اردو. شمارة(۳۸) عقاید و کلام امامیه. ۱۵۴ - ۱۸۰ ألف. ۴. رسالة ردیه الفعالیب فی رد المکاتیب به اردو ید 
شمار؛ (۳۸) عقاید و کلام امامید. ۱۸۱ ب -۲۰۶ ب. ۵. رسالٌ اعلمیت آمیر المومنین به اردو به شمار (۳۸) 
عقاید و کلام امامیه, ۰-۲۰۷ ۲۵۳. ۶. رساله در استفتا مع جواب و جواب الجواب, به شمار؛ (۰۵۴۷ ۵۲۸) 
عقاید و کلام امامیه. مولوی سبحان علی خان و حسین علی خان و مولوی رشیدالدین» ۷۵ ورق. ۸۴ ورق. 
آقا بزرگ (لذریعة .ج ۰ ۲۱۱) الرد علی العامَّة را یه او نسبت داده و به گت او چاپ شده است. نسخه‌ای 





شتغاله 


از آن در کتابخانه محدث نوری در آشنایی با چند نسة خطی , ص)/ ۱۴۱ مُعرفی شده است. 

در فهرست کتابخانة ناصریة لکهتو مجموعه‌ای از رسائل به شمار؛ (۲۱۷) کلام و عقاید را بدون ذکر نام آنها به 

سبحان علی خان نسیت داده است. 

در فهرست کتابخانه ممتازالعلماء ش ( ۴۷۰) کتان مناظرای به او نسیت داده شده است. 

در پانوشت قبلی گذشت که کتاب منتعی الکلام تألیف حیدر علی فیض آبادی (م ۱۲۹۹) است. عبد الحی 

حسنی در نزهة النعواطر, ج ۰۷ ص ۱۵۷ در شرح حال او مي‌نویسد: قرً اعلم علی مرزا فتح علي والسید نجف 

علي والحکیم میر اب کلهم کانوا من علماء الشيعة بفیض آباد؛ نع سافرٍلی دهلي وأخذ عن الشیخ رشید الدین 

والشیخ رفیع الدین. استفاض عن الشیخ عبد العزیز بن ولي ال الدهلوي َیضاً ولازمه زماناً... ث قدم لکهنو 
»۳ 





۱ « نذکرة العلماء 


و دیگر از اولاد جناب مجنهد العصر والزمانی -دام ظله العالی -. جناب مستطاب 
سیّد صادق مرحوم مصتف رال ید الیسنمین در رد تصاری . و رساله(ای| در رد 
مخالفین مذهب , ,و دلگ رسائل اننت: که واعظط ری فاضل و مقس بی‌نظیر و 
انضل و اورع برادران خود بود. 

به تاریخ چهارم ‏ ماه رجب نه یکهزار و دوصد و پنجاه و هشت هجری در عین 
سس شباب به رحمت حق پیوست, و حزن و الم بسیار در مفارقت آن نونهال فضل و 
کمال به خالط اعاظر جناپ,مولانا سایق ال لقات راه یافت ". 
«- وأقام بها مدَة طویلة. رل علی الجدل وانکلام.. سافر لی حیدرآباد فولاه توّاب مختار الملك العدل 

والقضاء. فاستقل بهمدةحیاتهمع اشتفاله با لصنیف والتألیف . 

ومن مصنفاته :متعهی الکلام في مجلّد کبیر .وازالة الغین عن بصارة العین فی ثلائة مجلّدات . ونضارة العینین عن 
شهادة الحسنین . وکاشف اللثام عن تدلیس المجتهد القمقام . والداهية الحاطمة علی من آخرج من أهل البیت 
فاطم. ... وکتابه في [ثبات العة المرتضوية وکتابد في اثیات ازدواج عمرین الخطاب بستد تا کلگوم بنت علي 
الم رتضیب... 

حیدر علی دهلوی از رسالة حدیث حوض سیحان علی خان جوایی نوشته‌اند که نسخه‌ای از ان در فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی کتايخانة جامعدٌ همدرد. تغلقآیاد. دهلی تو (ص ۴۶.ش ۱۳۴) شناسانده شده است . 
مزلف تکملهةٌ تجوم التماء به تقل از الحصن الحصین نوشته‌د: أَرلمْ(ای اّل اولاد سلطان العلماء ‏ السیّد محّد 
باقر الملّب بمنصف الدولة. کان فاضلاً مدرساً مجمع الحسنات کثیر الأخلای. وتوقی ثمان لیال خلون من 
جمادی الاخرة یوم الائنین سنة ۱۲۷۶ بمرض الاستسقاء والحمّی؛ ودفن قی حسينية جدّه طاب ثراه. وکان 
عمرهحین وفاند من خسن وستین سفق 

پس از آن می‌نویسد: قطعة تاریخ وفات آن جتاب از افکار جثاب مولانا سیّد محتّد عبّاس -طاب ثراه-این 


است: 
باز این چه شیون است که دل می‌رود ژ دست باز این چه تازه ناله در این کهته گتبد است 
بممار گشت مجنهد الم صر از الم درد فراق اک بر اولاد بسی‌حد لست 
نساریخ بزم صعزیش از ره ادب «رسم عزای باقر آل مسحتد است» 


«ع»: جهاردهم, در تکمله نجوم الماء: هیجدهم, که هر دو نادرست است. 

در تکملة نجوم الشمام. ج ۰۱ص ۴۰ و نیز درانزهة الخواطر, ج ۷, ص ۲۲۳ (ظاهرً برگرفته از تکمله و تذکره): 

از مصتفات اوست کتاب قاطع الا ذتاب وقامع الاب نقض (بنص) فصل الخطاب في توجیه الجواب .وت یید 

المسلمین قي [ثبات نبة خاتمالنیین . رد بعض رسائل قسّسین که به زیان ن هتدی بوده. 

موّلف تکمله از حصن متین آورده اس که: کان عالماًنقة ورعاً.. ودفن في حسينية جدّه. و پس از آن این قطمه 
مه 








شرح حال سلطان العلماء ستّد محند چ ۳۳۲۵ 


و در جناب فضائل اکتساب سید مر تضی -دام مجده -است که پا , سف حدانت 
بن در اکتر علوم؛ خصوصاً در " فنون درسیّه و ادبیّه و حکمتّه, مهار بی عظلیم دار د 
و دیگر جتاب قضیلتمآب سیّد عبد ال -سلْمة ال -است که جامع مکارم صفات 
ر محامد اخلای ات و چندین رسائل مثل رسالة الا ل#صمال در عبادات به زبان 


1 


عبدی. و رسالةٌ عربیه دراد فرقة عُلات که هنوز ناتمام است» و رسالً مستی به 
سبیل النجاة در آدعیه تألیف فرموده است . و/اکتر اوقات,در خدمت چناپ مولانا و 
ستدانا سید العلاه و دامت برکاته - حاضر بوده, اهتمام تمام در ضبط اوقات و رفع 
موانع تصنیف برای آن جناب می‌نماید . حق تعالی ایشان را به سلامت و عافیت دارد ". 


مب شعر را از بعض عمرای زمانه آورده است (به نقل از مفتی محتّد عبّاس در تجلیات. ج ۱. ص ۳۳۹): 


یا رب چه ماتم است که این شور بی‌حد است آء و فشسغان تازه درین کهنه گید است 
سرهای ما چرا همه بر زانوی غم است بهر چه گشته چاک گریان مابه ست 
شاید (کگویا) فتاده است در اسلام رخنه‌ای زینسان جناب مجهد العصر بی‌خود است... 
تاریخ فوت (موت) کیست که در اهل آسمان تامش به نام (ععزای) صادق آل محتقد است 
رنج و غم است ناله و حسرت کز ابتدا مظهر به سال فوت به طرز مجدّد است 
و ید المسلمین را از اردو یه فارسی برگردانده. و به طبع رسیده است. ر .2 :کثف الحجب .ص ٩۲‏ الذريعة . 
ج ۳.ص ۰۳۰۹ 


و از قاطع الا ذناب او نسخه‌ای در کتابخانة رضا . رامپور -هند, ید شمار#(۵۵۴) عقاید و کلام امامیه , ۲۴۵ 
ررق, و کتابخانهة استان قدس .شمارة(۲۲۱) ۱۸۷ برگ (فهرست دویست و سی نسخة خطی) موجود است . 

۱ م.ق, ه» و تکملهةٌ نجوم الماء:_در. 

۲ سید مرتضی ملقّب به خلاصة العلماء فرزند چهارم سلطان العلماء است, در تکملة نجوم السماء. ج ۰۱ 
ص ۱۸۰ در شرح حال او می‌نویشد: وی عالم جلیل . فاضل نبیل: زيدة المجتهدین الکاملین . عمدة العلماء 
لعاملین . آسوة الذکیاء أَشّف النبلاء بودء تحصیل علوم نزد والد ماجد خود و برادر خود جناب مولانا السیّد 
سحمد صادق طاب ثراهما نموده به مرتبه اجتهاد فائز گشته و از والد خود اجازه دازد. جناپ سید موصوف در عدالت 
سرعیه صدر الصدور عدالت بودند. در مان والد خودیه تاريخ ۱۷ رمضان ۱۳۷۶ به عالم جاودانی ارتحال نمود. 
ءی سیس از اولاد او یاد نموده و اجازه تاج العلماء برادر دیگر وی به فرزندش سید سبط محمّد می‌آورد که در آن اجازه 
احوال سید مرتضی را توشته‌اند. و پس از آن از مژلف الحصن المتین نقل نموده است که: « کان صالحاً مسا عالي الکعب 
فی الفنون المقلية طویل الباع في العلوم القلية , فقضی نحیه في بدء شبابه... ودفن في حسينية جده». 

۳ با به گفته ملف مطلعانوار. ص ۳۵۵ خلاصة الا عمال در مطیعةٌ سلطانی چاپ شنده است.از آهناز دیگر او 

۳۹ 
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| تلامذه سلملان العلماء| 
و افاضل بسیاز از ال این دیاز داخل تلام؛ جناب تجنهد الصصر والزمسانی -دام ظله 
العالی - اند که احصاي ذکر ایشان متعشر است" . از جمله | کاب و سح متام وا 
الاصول و الفروع , حاوی المعفول و المشروع ": صاحب التحقیقات الدقيقة والافادات 
الر شيقة. جناب مولوی سید محمّد است ۲ که/امامت, نما جمعه و جفاعت فصبة 


هوگلی دارد. 

و دیگر جناب نقاس‌مآب , فاضل ممجّد و عالم تلا » جسنابپ مرزا مسحتد 
فیض‌آبادی, و جناب فضائل مأب مولوی مشرّف علی". و جناب فضیلت انتساپ 
۲ ۲ ۴۰ و« ۱۳ . نسخه‌ای از آن در کتابخالة زنگی پور به شمار 

(۱۰۲/۱۳)موجود است. 

سید مهدی کشمیری در تکملهُ نجوم السماء , ج ۱.ص ۶۱و از تکمله و تلکره در نزهة الخواطر . ج ۷ص ۱۳۱۱ 

نوشته است؛ وی فاضل جلیل و حبر نبیل بوده. تحصیل علوم نزد والد و برادر خود جناب مولانا السبّد محضد 

صادق فرموده, در حیات جناب سلطان العلماء به عالم بقا در سنذ ۱۲۶۶ ار تحال نموده. 

پس از آن کلام موف الحصن المتین را آورده که وی سومینٌ فرزند سلطان العلماء است سپس ملف حصن 

می‌نویسد: ««کان ذا المحاسن الرضية والاأوصاف الجمیلة ... دفن فی حسیلی جده6: 

۱ 4 و: ۲.در تکمله تجوم الشماء: التقول. 

۳. در منن «ه»: «مشاهیر ایشان سوای برادران آن جناب که ذ کر ایشان می‌اید جذاب مولوی سبّد محمّد است» 
سپس بر روی آن خط زده شده و به مانند متن در حاشیه تغییر یافته است. 

. شرح حال او در تکملاةٌ نجوم الشّماء . خ ۰۱.ص ۲۴ (و به نقل او در لزهة الخواطر:ج ۰۷ ص :)۳۲٩‏ السیّد علی 
الشهیر بمشرّف علی خان بن الحسن بن العسکری وی عالم فاضل , کامل ادپب ذی الفضل البهی والشرف السنی 
بود. وفاتش در سنه یکهزار و دوصد و چهل و چند افتاد. 

و از تصانیف او:زاحة العَة في الرد علی عبد. الحيٍالدهلوي, این کناب رد است بر کتاب الصراط المستفیم که از 
عبدالحی دهلوی است که در منع اقامه عزای سید الشهداه تحریر فرموده , چنانچه د رکشف الحجب مسطور است . 
و صحیح در نام کتاب ازاحه او ازاحة الغی في رد عبد الحي است چنانکه نسخه‌هایی از آن با این نام و نسخه‌ای 
از صراط المستفیم مخت استماعیل عبد الحی در مرةالعلوع به فتماره نتدلل میعرفی فده است. در سهرست 
نسخه‌های خطی فارسی کتابخانة جامعةً همدرد: تغلق آباد, دهلی نو ض ۴۱ .شمارة (۱۱۸) و مرآة العصلوم 
«فهرست دستی نسخه‌های خطی مخزونة خدابخش لانبریری پتنه», ج ۰۱ ص ۰۲۹۹ ش "لد و کستابخالة 
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شرع حال بسلطان العلجا با ند + ۳۳۷ 


سید بافر شاه بخاری, و جناب نقدّس و تووع ایاب مولوی ستّد دبدار جهان مترجم 
احادیث مصائپاهل بیت طاهرپن9تقتاوات الّه علیهم أجمعین-". و دیگر فضلای 
ها ر نت : 


ناصریه, لکهنو بد شمار؛ ۰۲۱۱ ۲۲) کلام و عقاید, شناسانده شده است. و نیز سیّدالعلماء در اچازه‌اش به عمدة 
العاماء با همین نام از ن یاد می‌کند .وی می‌نویسد: متا صتّف پآمره (يعني بأمر ساطان العلماه | رسالة زاحةه 
الفی فی الرة علی عپ.الحی دن فضلالهم . ۱ 

و نیز از مولغات اوست: کتاب المسال که در آن فتاوای ساطان العلماء سیّد محقد و سیّد العلماء سیّد حسین را 
جمع نمود و نام کتاپ مشهور به سایل مشرف علی خان می‌باشد . 

در فهرست کتابخانة زنگی پور.(ص ۱۳.ش ۲ /۳) آمده: غزوات حیدری از سیّد مشرف عای , ر دکتاب صراط 
مستقیم از مولوی اسماعیل و مولوی عبد الحی مریدان احمد پیرزاده , است که در آن سوگواری و زیارت 
سیدالشهداه را مورد اهانت قرار داده‌اند. 

نسخه‌ای از همین غزوات در فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه رضا , رامپور -هند .ج ۱۲.ص ۷۲.شس 
(۵۴۲) در ۲۰۸ ورق. 

۱ در «هه به جای «و جناب فضیلت انتساب سیّد باقر شاه» تا بدی جا. أعنی «صلوات الله علیهم أجمعین» این 
عبارت بوده: «و جناب مولوی سیّد دیدار جهان» سپس بر روی آن خط زده شده و به مانند متن در حاشیه تغییر 
یافته است. 

۲.در تکمل نجوم‌السماه. ج ۱.ض ۲۸۰ - ۲۸۱ غیر از اين۵ نفر ۱۴ نفر دیگر از تلامذه‌اش را برشمرده است. 
وفات سلظان العلماء رضوان مب در شب پنج شنبه ۲۲ ربیع الاوّل سال ۱۲۸۴ است: که به تفیل واقعة وفات 
و دفن و تشبیع و ماه تاریخ وفات او در تکملة نجوم الشماء ج ۱.ص ۲۷۴ - ۲۷۷ مذکور است و در آنجا آمده: 
«چادر نعش آن چناب را تمامی مزمنین تبرک دانسته پاره پاره دست به دست می‌گرفتند و بر سر و چشم 
می‌مالیدند که اگر خزینة سیم و زر و گنجينة لعل و گوهر می‌بود روکش این غنیمت نمی‌نمود». 
در حاشیه نسخة «ع»: و بعد از انتزاع سلطنت لکهنو که در سنه [گذا]اتّفاق شده در عهد دولت حکام انگلیشی 
نیز رعایت حرمت سابقه بود تا آنکه هرج و مرج کلی در حدودسته ۱۲۸۴ هجریه در امور هندوستان رو داد و 
سپاه از حکام موصوف برگشت لکهنو را ثیز ملجا خود ساختند و آشوبی عظیم در لکهنو پدید آمد و محاربه 
واقع شده هنگام فرار فوج و هثگام محاصره بر ذات قدسی صفات مخی [کذا|صعبه رو داده و نویت به ضیاع 
بعضی اموال و کتب رسیده و بعد قلع ماده فتنه باز متمکن مسند اجتهاد شده مشغول درس و افتا شدند و در همان 
یام جناب مولوی سیّد بنده حسین صاحب اکثری از کتب فقه استفاده کردند و به برکت انفاس طیّبه فایز درجذ 
اجتهاد شد و اجازه شقیقه نوشته شد و در همین ایام نظر ثانی بر بوارق موبقه جواپ یاب هفتم تحف اثنا عشر یه 
فرمودند و هرچند به سبب ضعف قوی و اضمحلال نوبت به بسط و تفصیل... نرسیده, لیکن به سبب تحریک 
جناب... صاحب ملازم... و اندوه و راقم (ظ)... شریف حسین ابن العلامه جتاب... السیٌّد رجب علی فضل 
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ج صاحب "ند له العالی-نوبت به نظر ثانی رسیده یسب الازنشاد فیض بنیاد جناب والد ساجد -لازال 
شموس [فاداته بازغة وسحاب جوده -... در مطبع (ظ) المومین مجمع البحرین بود یا نه در حالی که انتقال 
جناب مصتف -طاب ثراه -شده مطبوع گردید. بالجمله روزگاری به ریاست دینی به بردند... انگلشی.... 
مستطاب ساطان العلماء...به تاریخ بست و دویم شب ربیع الاوّل سنه ۴ هجریه درسنَّ هشتاد و پنج سال به 
مرض اسهال ازین جهان به روضة رضوان ارتحال فرموده‌اند. صبح آن نعش... زا یه مجمع که زاید از بست 
هزار... شامل بودند غسل داده در میدان دروازه... جناب ممتاز العلماء قبله و کعبه مجتهد العصر و الزمان مولائا 
السیّد محقّد تقی صاحب مد ظلّه -ازدهام [کذا] تمام نماز جنازه کردند و در مکان حسینیه در پهلوی 
غفران‌مآب آن آفتاب هدایت و ارشاد در برج خاک پنهان نمودند -أسکنه الله في أعلی علیین و حشره مع 


آجداده الطاهرین, 
شعرا قصاید و مراثی جناب رضوان‌مآب بسیار گفته‌اند. یک شعر تاریخ درین جا برای حفظ سندٌ وفات بت 
افتاد: 

جان از این واقعه بی‌جان شد و گفت این تازیخ «زین جهان رفت محمد به سوی دار جنان» 


اکنون فرزند ارشاد جناب رضوان‌مآب, آعنی جناب مولوی سید بنده حسین, بر مسند جتاب مغفور روئق ده 
وساده هدایت و ارشاد است «۱۲» شریف حسین -عقا الله عنه. 
موارد نقطه چین شده مواضعی است که به سیب از بین رفتن کناره‌های نسخه قابل قرائت نبود. 





